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جمعه، ساعت: 2308، موزه ریکس، آمستردام، هلند

مامور مخفی، خون‌آشام فنگز اینگما دریچه هواکش سقف را 
برداشت، خم شد و خودش را وارد سوراخ کرد. سیم‌های فولادی 
که او را نگه داشــته بود، ســفت شد. او با فشــار دادن دکمه‌های 
کنترل از راه دوری که در دســت داشــت، می‌توانست به طرف 

اشیای موزه پایین برود. 
با زبان روی یکی از دندان‌های نیش بلند و تیز خود ضربه زد. 
دندان به رنگ آبی درآمد. آهسته گفت: »فنگز هستم. وارد شدم.«
از عقب ون بدون علامت ام‌پی‌وان که بیرون موزه پارک شده 
بود، مامور مخفی، گرگینه پاپی براون ویدئویی را روشــن کرد. 
ویدئو از طریق دوربینی که در عینک آفتابی فنگز جاسازی شده 
بود، تغذیه می‌شــد. بعد گفت: »ارتباط دیداری برقرار شد. تاج را 

زیر پایت دیدم.«

فنگز از کنترل اســتفاده کرد، خودش را پایین‌تر برد و ایستاد. 
او حالا در فاصله‌ی شــش متری شیشه‌ی محافظ تاج آویزان بود. 

گفت: »در همین وضعیت می‌مانم. ما منتظر...«
پاپی روی صندلی‌اش برگشــت و گفت: »مطمئنی که امشب 

اتفاق می‌افتد، رئیس؟«
فنگــز ســرش را به علامــت تاییــد تــکان داد: »خبرچینی از 
آیندهوون خبر داد که تا یک ساعت دیگر جِید پنتر تاج را سرقت 
خواهد کرد. اگر بتوانیم او را حین عملیات دستگیر کنیم، وادارش 

می‌کنیم محل اختفای دزدی‌های دیگرش را هم لو بدهد.«
»اما اگر تاج را از دست دادیم...«

فنگز پوزخنــدی زد و گفت: »به من اعتماد کن، پاپی! من در 
این ماجرا دخیلم! امکان ندارد اشتباهی رخ بدهد.« 

قبــل از این‌که پاپــی نگرانی‌هایش را توضیــح دهد، نقطه‌ی 
قرمزی روی نقشــه‌ی موزه، روی لپ‌تاپش، شروع به فلاش زدن 

کرد. پاپی آهسته گفت: »میهمان داریم!«
در اتاق با صدای غیژی باز شد و فنگر گفت: »درست به موقع!«

شخصی که لباس ســبز تیره پوشیده بود، سینه‌خیز وارد شد و 
اشــعه‌ی چراغ قوه‌ی پر قدرتش را روی اشیای موزه انداخت. او 
جِید پنتر دزد بین‌المللی جواهرات بود. بیش از یک‌ ســال می‌شد 
که واحد یکم ســازمان حفاظت از هیولا‌ها مشهور به ام‌پی‌وان در 
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ام‌پی‌وان اســت. فنگز اینگما و پاپی براون. من از راه دور وسایل 
و تجهیزات شــما را از کار انداخته‌ام. ماموریت شــما خاتمه یافته 

است. فوراً به مرکز فرماندهی برگردید!«
فنگز با وحشــت به جِید پنتر خیره شــد و فریــاد زد: »نه! نباید 
چنین دستوری بدهی. من همین حالا می‌خواستم بزرگ‌ترین دزد 

جواهر تحت تعقیب اروپا را دستگیر کنم.«
فلم غرید: »تو باید دستورات مرا اطاعت کنی، اینگما!«

فنگز با عصبانیت دســتش را روی دکمه‌هــای کنترل کوبید. 
رگباری از جرقه‌های درخشــان فوران کــرد و به طرف هواکش 

بالای سرش رفت. 
فنگــز حول دایره‌ای چرخید، ســیم‌های فــولادی پیچ و تاب 
خورد و او را تا چند ســانتی‌متری زمین پایین انداخت. فنگز حالا 
مثل یک عروسک خیمه شب بازی آویزان شده بود و ناامیدانه از 
این طرف به آن طرف تاب می‌خورد. در همین حال جِید پنتر تاج 

را از روی پایه‌اش برداشت. 
فنگز غرید: »جِید پنتر، تو از این ماجرا قسِِر در نخواهی رفت!«
دزد جواهــر، تاج ادوارد مقدس را توی کوله‌پشــتی‌اش قرار 
داد و با صدای خشنی گفت: »حالا می‌بینی... خداحافظ!« از کنار 
شبکه‌ی لیزری گذشت و از همان راهی که آمده بود، فرار کرد.

فنگز توی ســیم‌های فــولادی گیر کرده بــود و دور خودش 

تعقیــب پنتر بود. هر چند تا حالا پرونــده‌ی او را به هیچ ماموری 
نداده بودند. 

نــور چراغ قوه روی تاج افتاد. اگرچه صورت پنتر با ماســک 
پوشــیده شده بود اما فنگز مطمئن بود که جِید با دیدن تاج لبخند 

می‌زند. 
پنتر یک اسپری از جیبش بیرون آورد و مانند خوش‌بوکننده‌ی 
هوا گازی را به اطراف اتاق پاشــید. اســپری باعث شــد شبکه‌ی 
پیچیده‌ای از نور لیزری آشکار شود. دزد جواهر شروع به حرکت 
کــرد. دقت می‌کرد بدنش نور لیزر را قطع نکند. خیلی زود کنار 
جعبه‌ی شیشه‌ای ‌رسید که تاج بســیار گران‌قیمت ادوارد مقدس 
توی آن بود. او با یک وســیله‌ی الکتریکی زنگ خطر را از کار 

انداخت. 
جِید پنتر با مهارت و به آسانی شیشه‌ی روی تاج را برداشت و 

آن را بدون ایجاد صدا روی زمین گذاشت. 
فنگــز فریاد زد: »حــالا!« و دکمه‌ی فرود کنترل را فشــارداد. 
ناگهــان پایین رفــت و در فاصله‌ی دو متــر و نیمی دزد متعجب، 

متوقف شد. 
در همیــن موقع صــدای دیگری توی دنــدان آبی‌اش پیچید. 
صدایی شــبیه به صدای غرغره کردن آب که گوش را ســوهان 
می‌زد. این صدای فلم رئیس ام‌پی‌وان بود: »این‌جا مرکز فرماندهی 
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می‌پیچید. یک دست پشت سر و دست دیگر به صورتش چسبیده 
بود. سرانجام صدای پاپی سکوت را شکست. 

»حالت خوب است، رئیس؟«
خون‌آشــام جواب داد: »خوبم. فقط احساس می‌کنم سیم‌پیچ 

شده‌ام!«
گزارش ‌از: مأمور پاپی براوناسم رمز: نجات پرنسسماموریت ام‌پی‌وان فایل: 3فوق محرمانه


